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الدين متولد نهـروال    قطب ١.دانسته نه فرزندش
اگرفتن علوم ديني به حجاز هند بوده و براي فر

  ٢.و مصر سفر کرد و در مکه ساکن شد
فصـل   هفتدو بخش،  ابتهاج الانسانکتاب 

نهروالي در بخـش نخسـت    .مقدمه دارديك و 
هاي مکـه و   فضيلت بيانفصل بيشتر به  چهاربا 

ميــان  ســنجشو کعبــه و  مســجدالحراممدينــه، 
 سـه مکه و مدينه پرداختـه و در بخـش دوم در   

حال و اعمـال وزيـر پاشـا حسـن و      فصل شرح
ماجراي رفتن او به يمن و بازگشتش به مکه در 

هــاي او بــه  و خيــرات و پيشــکش. ق۹۹۸ ســال
ــجدالحرام ــت مس ــا از  .را آورده اس ــن پاش حس

سـليم عثمـاني، دهـم     بنـي  وزيران سـلطان مـراد  
 ٣.به حکومت يمن منصـوب شـد  . ق۹۸۹محرم 

 ٤.دان او را حاکمي دادگر و بردبار وصف کرده
از حکومت عزل شد و سـه  . ق۱۰۱۳او به سال 

  ٥.سال بعد در قسطنطنيه درگذشت
ه خطـي در دسـت   از اين کتـاب چنـد نسـخ   

، ۷۹نسخه دار الکتب المصريه با شـماره  : است
ــخه  ــةنس ــماره   المکتب ــا ش ــيه ب ب و  ۱۶۰العباس

  ۹۳۷.٦نسخه کتابخانه ليدن با شماره 
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روت، دار العلم ، بي.)ق١٣٩٦.م( الزركلي :الاعلام

ــين،  ــلام ؛ م١٩٩٧للملاي ــاء الاع ــلام العلم  :اع

ــب    ــن محـ ــدالکريم بـ ــي   عبـ ــدين القطبـ الـ

، بـــه کوشـــش احمـــد محمـــد و .)ق١٠١٤.م(

التاريخ  ؛ق١٤٠٧عبدالعزيز، رياض، دار الرفاعي، 

ــه ــون بمک ــه،  :و المورخ ــب الهلي محمــد الحبي

خلاصة الاثر في اعيان القـرن   ؛م١٩٤٤الفرقان، 

سمط  ؛لمحبي، بيروت، دار صـادر ا :الحادي عشر

 العصـامي عبدالملک بن حسين  :النجوم العوالي

، به کوشش عادل احمد و معـوض،  .)ق١١١١.م(

ــم  ؛ق١٤١٩بيــروت، دار الکتــب العلميــه،  معج

يوســف اليــان ســرکيس  :المطبوعــات العربيــه

ــي،   .)ق١٣٥١.م( ــة النجف ــم، مکتب  ؛ق١٤١٠، ق

 احيـاء دار  ،كحاله، بيـروت  عمر :المؤلفين معجم

 :نشر الريـاحين  ؛المثنـي  مكتبة ـ العربي التراث

 ؛ق١٤١٥عــاتق بــن غيــث الــبلادي، دار مکــه،  

، .)ق١٣٣٩.م( باشـا  اسـماعيل  :العـارفين  هدية

  .بيروت، دار احياء التراث العربي

  ابراهيم احمديان
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  اي مکه از حاکمان افسانه :جداَب

هــاي  يــابي ريشــه ،هــاي تــاريخي  روايــت
 ، بـه ويـژه  اند لفي از ابجد داشتهاي مخت اسطوره

تـرين   بر اساس معروف .شکل نخست ششدر 
ت را نـام  شَ ـرتـا قَ ) ٧اباجاد( ترکيب ابجد ها آن

نسب و  هم 7اند که با شعيب پادشاهاني دانسته
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محصـن بـن جنْـدل     /محضَر/از فرزندان محض
  ١.اند هبود 7بن يعصُب بن مدين بن ابراهيم

داختن بـه جزئيـات،   برخي منـابع، بـدون پـر   
 ؛٢ابجد را حاکم مکه يـا جـايي اطـراف حجـاز    

هوامکاني ب ـ، »وج«ي را پادشاهان ديار طّز و ح 
و  ؛٣فرســخي مکــه در حومــه طــائف۱۲فاصــله 

، نيدت را از حاکمان مشَرص و قَفَعن و سملکَ
  ٤.اند دانسته ،شمال غربي حجاز

 اينان پادشاهان مصر بودند و ،نقلي ديگر در
اين منطقه پادشاهي  سراسرکلمن بر مدين يا بر 

عـذاب بـر    7ر تکـذيب شـعيب  اث ـ رداشته و ب
نـابود  همـه  و  گشـت نـازل   اومنطقه حکومـت  

ــدند ــدون   ٥.ش ــن خل ــااب ــزارش   ب ــه گ ــاره ب اش
مسعودي، در ايـن کـه ابجـد از حاکمـان مکـه      

در برخي منـابع   ٦.ترديد کرده است ،باشدبوده 
و  ۲/ه بقـره سـور  نخسـت تفسيري نيز ذيل آيـه  

عه، ابجـد از حاکمـان مکـه    سخن از حرف مقطّ
  ٧.معرفي شده است

گانـه   صـورت از صـور هشـت    نخستينابجد 
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  .٧٧، ص٣التاريخ، ج
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  .٢١٤-٢١٢، ص١التحرير و التنوير، ج. ٧

ترتيــب ايــن صــور بــر  .اســت دســتگاه ابجــدي
قيـه اسـت کـه از    ياساس ترتيب الفباي مـردم فن 

قيه يمردم فن ٨.اند اقوام متمدن آسياي غربي بوده
ــده  شــشحــرف خــود را در  ۲۲ گــروه گنجان

» فَصسع» «کَلمن» «حطِّي» «هوز» «جداَب« :دبودن
با ورود اين دستگاه به زبان عربـي،   .»قَرشَت«و 

آن افزودند تا  ررا نيز ب» ضَظَغ«و » ثَخِّذ«اَعراب 
ا ين دستگاه بگنجاننـد و   حرف عربي را در ۲۸

٩گفتند »روادف«به اين دو قسم اخير 
�  

 ويـژه دستگاه ابجـدي داراي ارزش عـددي   
عــدد قــرار يــك هــر حــرف  برابــرو در  اســت

ــي ــرد م ــن  . گي ــروف در اي ــداد و ح ــاط اع ارتب
دستگاه و استفاده پيشگويان و سـاحران از آن،  

داده جلـوه   اين حروف را مرمـوز و اسـرارآميز  
ــت  ١٠.اســت ــه برخــي رواي ــر پاي هــاي ابجــد،  ب

١١اند گانه نام روزهاي هفته هاي شش صورت

�  
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، .)ق٥٠٧.م( المقدسـي هـر  المط :البدء و التاريخ

ــ ــة الديني ــة الثقاف ــة و  ؛بورســعيد ،همكتب البداي

، بيروت، دار احيـاء  .)ق٧٧٤.م( ابن كثير :هالنهاي

 الزبيـدي  :تاج العـروس  ؛ق١٤٠٨ التراث العربي،

ــن  ؛الفکــردار  بيــروت،، .)ق١٢٠٥.م( ــاريخ اب ت

، بيـروت، دار  .)ق٨٠٨.م( بـن خلـدون  ا :خلدون
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مم و تاريخ الا(خ طبري تاري؛ احياء التراث العربي

ــوك ــري :)المل ــش  ، .)ق٣١٠.م( الطب ــه کوش ب

ــا،  ــي از علم ــروت، اعلمــي،   گروه  ؛ق١٤٠٣بي

، .)ق١٣٩٣.م(ابــن عاشــور  :التحريــر و التنــوير

محمــد  :شــفاء الغــرام ؛تــونس، الــدار التونســيه

به کوشش مصطفي محمد،  ،.)ق٨٣٢.م( الفأسي

 ؛م١٩٩٩مکه، مکتبة و مطبعة النهضة الحديثـه،  

، بـه کوشـش   .)ق٤٣٨.م( بـن نـديم  ا :فهرستال

لغـت   ؛ش١٣٦٦ رضا تجدد، تهران، اميـر کبيـر،  

ــه ــدا  :نام ــر دهخ ــي اکب ــران،   ،عل ــگاه ته دانش

ــذهب ؛ش١٣٧٢ ــروج الــ  المســــعودي :مــ

اســعد داغــر، قــم، دار  بــه کوشــش، .)ق٣٤٦.م(

 ياقوت الحموي :معجم البلدان ؛ق١٤٠٩ الهجره،

 عربــي،، بيــروت، دار احيــاء التــراث ال.)ق٦٢٦.م(

  .ق١٣٩٩

  محمد وحيدي
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پـدر   اولـوالعزم،  پيـامبران  از :7ابراهيم

گـذار   اديان ابراهيمي، سـازنده کعبـه و بنيـان   

  آيين حج

هـاي   ابراهيم با اندکي اختلاف به شکل واژه
آمـده و در مجمـوع    گوناگون در کتـب لغـت  

ثبت شـده  هفت شکل به جز ابراهيم، براي آن 
 ابـراهم، إبراهـام،   م،إبره إبراهم، ابراهم،: است

برخي نيز از وجود نه قرائـت   ١ .ابراهوم ابرهم و
  ٢.اند براي اين واژه در قرآن ياد کرده
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اي غير عربي دارد و در اصـل   اين واژه ريشه
برخـــي آن را عبـــري و  ٣.آن اخـــتلاف اســـت

هـاي   تلفـظ  که چناناند؛  گروهي سرياني دانسته
ــي نيــز گــزارش      ــابهي در منــدايي و حبش مش

ها  اما با توجه به ظهور متأخر اين زبان ٤.اند شده
نسبت به زمان حضرت ابراهيم و نيز بـا عنايـت   
بــه اطلاعــات تــاريخي از ســرزمين ابــراهيم در 
جنوب عراق کنوني، بايد آن را متعلق به زبـان  

البته نخستين سند موجـود از  . بابلي کهن شمرد
اين واژه در متون عبري و به طور مشـخص در  

از همـين روي،  . خـورد  تيق به چشم مـي عهد ع
عربي بـودن آن نقدپـذير اسـت و اشـتقاقش از     

کـاملاً برسـاخته بـه     ٥به معناي تيزبينـي » برهمه«
ديــدگاه ديگــر آن اســت کــه  . رســد نظــر مــي

 »راهيم« و پدر معناي به »إب« از ابراهيم مركّب
با توجه به شواهد زبـاني   ٦.است رحيم معناي به

هاي سـامي قـديم و نيـز     نبر اين کلمات در زبا
ــه  ــذيرفتني ب   عبــري و ســرياني، ايــن ديــدگاه پ

ــي  ــر م ــد نظ ــش دوم را  ٧.رس ــز بخ ــي ني   گروه
ــمرده  » رام«از ريشــه  ــه ش ــد مرتب ــاي بلن ــه معن   ب

ــا   ــدر عــالي ي ــاي پ ــه معن   و مجمــوع کلمــه را ب
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